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آقاي فرهمند خيلي . تر كسي است كه يك بار مرده باشد و توانسته باشند دوباره او را زنده كنند كم
 . شانس داشت كه از عالم مرگ بازگشت

از آن پس، حتي اندكي پس از زنده شدن، زماني كه هنوز از ته دل، معناي عمر دوباره را نفهميده و 
 :  هايي روبرو شد  بود، بارها با چنين پرسششادماني آن را درنيافته

 قبض روح رو حس كردي؟ -
بايد دو بار تغيير حالت رو احساس كرده باشي؛ يك بار وقتي زنده بودي و مردي و بار دوم  -

 سخت بود؟ آسون بود؟ اصلاٌ چيزي حس كردي؟. وقتي مرده بودي و زنده شدي
 شه؟ لطيف بود؟ شفاف بود؟ سبك بود؟  آيا روحت رو ديدي كه از بدنت خارج مي -
 وقتي روح از بدنت خارج شد، جسم بي روحت رو ديدي؟ -
- ... 
 بالاخره چي ديدي؟ چي حس كردي؟ -

هاي اول، همه را  هاي آخر، و در آن دم اش را در آن دم او تجربه. زد آقاي فرهمند تنها لبخند مي
 .خواستند تي ميهاي دمِ دس همه جواب. نوشته بود؛ اما كسي خواهانش نبود
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